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 چكيده

بر مكتب طب و مباني خاصي شكلي پايه ايراني به گرفته اصول طب عنوان ريشه است كه و استوار فهم درست از آن، نتايج پويا، هاي ثابت

و درمان بيماري و مهم سودمندي را در شناخت و پيشگيري از بيماري ايجاد ها طب. نموده استتر از آن حفظ سلامت به بخش نظري  ايراني

و مباني در طب بهپردازدميبيان اصول و تعا كه بهوجود آمدن آن دل انسان اركان،: اين اصول شامل هفت جزء شامل. ها بستگي دارد وجود

و افعال است  و درمان بيمـاري. امزجه، اخلاط، اعضاء، ارواح، قوا و حفـظ فهم مناسب اين مطالب در ساخت داروها و نيـز در تغذيـه هـا

مي  و داروسازان مكتب طبيعي همين خاطر فراگرفتن امورو به باشد الصحه بسيار ارزشمند  هـا تـرين اولويـت ايراني از مهمطبه براي طبيبان

بي طورو همانباشد مي .باشد نياز از فهم خوب فلسفه نمي كه ذكر گرديد در فهم مناسب اين مطالب طبيب

، اخلاط، اركان، قوا، افعالطب ايراني، امور طبيعيه:واژگان كليدي

 مقدمه
برطبمكتب و مبـاني خـاصي پايه ايراني و اصول  فلسفه

كه به و استوار اين عنوان ريشه خود بوده  پويـا، طـب هاي ثابت

و درمـانها فهم درست از آن ، نتايج سـودمندي را در شـناخت

و مهم بيماري و پيش ها گيري از بيمـاري تر از آن حفظ سلامت

.است آورده بار به

و تجربي، معيار درستي يـك تئـور در علوم ي، در عمـل

و بـه تجربه معلوم مي  ديـدگاه ديگـر در يـك عبـارت گردد

و مباني گيري گرايانه، با فرا عمل درطبخوب اصول ايراني

و درمان بيمـاريي دو حيطه هر  تـوان هـا مـي حفظ سلامتي

و عمـل، راهكو بـه نمـود تر عمل موفّق ارهـاي جـز قيـاس

و خلّاقانه  را بـهها با تجربه، درستي آن اي را نيز پيشنهاد داد

.اثبات رساند

و اصطلاحات كه در بيان ديدگاه مجموعه هـا اي از لغات

بهطبو اصول  مي ايراني  شـده اسـت، در زمـان كار گرفته

و در بـسياري مـوارد متفـاوت بـا صي خود مفهـومي تخصـ

مي مفهومي كه امروزه از آن  بنابراين. شود، دارند ها برداشت

اللّفظي اين اصـطلاحات آن هـم بـا تحتي ترجمه تطبيق يا 

پزشكي رايج، نه تنهـا ضـرورتي نـدارد، بلكـه بـسيار معيار 

).1( كننده خواهد بود گمراه

:طبيعيه امور
و مباني  بـوده طـب نظري ايراني در بخشطببيان اصول

ب آنهكه و تعادل انسان به وجود و وجود آمدن ها بـستگي دارد

: جزء استشامل هفت

 افعال← قوا← ارواح← اعضا← اخلاط← امزجه←اركان



طبهيعيامور طب  ايرانيو اركان در مكتب

اي طب سنّي مجلهّ/ 316 و  رانتي اسلام

و امور طبيعيه، هفت«:ةالحكمة قول صاحب خلاصو به انـد

:اند بيت جمع در اين

»اعضاء«و» خلط«و» مزاج«و» اركان«

و» قوا«و» ارواح« »افعال«شناس

يه در آغاز كتـاب طبيع حسين عقيلي در تعريف امور محمد

مي امور«: گويدميةالحكمة خلاص گويند كـه طبيعيه، اموري را

به طبيعت باشد  و سـپس در توضـيح مفهـوم طبيعـت» منسوب

به«: گويد مي هيي مـدبره از قوه عبارت: قول بقراط طبيعت  بدنيـ

و و سـزاوار تـدبير و شعور يعني آنچـه لايـق است بدون اراده

مي او بي حفظ بدن است، از  و اختيار صادر گردد يعنـي تـرددي

به تفننّي در  و مأمور و بـه اجزاي افعال ندارد  امر واحـد اسـت

.)2( اي است الهي، موكلّ بر مصالح بدن قوه: قول افلاطون

بهو اطبا نسبت مي بـدن را بـه طبيعـت دهند، احوال طاريه

و طبيعت را قوهي مدبره ميي بدنيه به جسمانيه و فلاسفه دانند

في نفس، منسوب مي  و از الحقيقه، طبيعت مرتبه دارند اي اسـت

و فرمــانبردار(مراتـب نفـس متعلـقّ بـه جـسم منطبـع  ،)مطيـع

و مادام فرو و حافظ آن و متصرّف و مدبر الوجـود رفته در جسم

نمايد خواه جـسم مفـردو التحقق در خارج از آن مفارقت نمي 

و خواه مركبّ .)2( باشد

از نفـس ضـعيف اسـت عبارت ديگر، طبيعت عبـارت به

و از بـدن توانـد كـه  ت يابـد و فعليـ بالقوه كه چـون تقويـت

و به مبدأ خود كه عقـل اسـتو گاهي جدا گشته گاه بپيونـدد

و تقويت، به بدن  و آثـار كمـالات باز با تحصيل كمالات  آيد

و تقويت او ظاهر گردد، هم م چنـين الـدوا چنين، علي محصله

ت يابـد، باشد، آن و فعليـ و چون كمال تقويت را نفس نامند

و روح آن زمان آن  و نفـس مطمئنـّه و را عقل گوينـد شـرعي

و قلب همه يك امرند .)2( عقل

مي طور همان طبيعه بـراي شود، ورود به مبحث امور كه مشاهده

از در مفهـومي گـسترده(نياز از فلـسفه ورود به مبحث طب بي   تـر

به آن و بعـد شناسـيم، علـوم مـا اسـم فلـسفه مـي چه امروز الطبيعـه

اسـت در بعضي كتب طبي ما نيز تـصريح شـده. نيست) متافيزيك

به نياز از فلسفه نميبي كه طبيب  و قدر رفـع احتيـاج بايـد بـه باشد

).، مفتاح الطبالحكمة خلاصة(فلسفه بپردازد 

كه بـو بعضي از افراد، زمزمه مي لـي در قـانون گفتـهع كنند

به مباحث فلسفي وارد شود: است جملـها ايـن امـ،پزشك نبايد

كه طبيب نبايد فلسفه بداند به . اين مفهوم نيست

بر هاي دور به چند در ميان اطبا از گذشته :خوريممي گروه

كه قايلند كه پزشك بايد فيلسوف باشد.1 .گروهي

كه پزشـك بايـد بـه.2 ر درك مباحـث، قـد گروهي كه قايلند

.فلسفه خوانده باشد

بر.3 كه قايلند و طرفداران او :بوعلي سينا

. بداندطبي عنوان مقدمه طبيب بايد فلسفه را به•

و مسايل فلسفي را• طبيب بايد از فيلسوف، مسايل را بپذيرد

. بحث نكندطبي در محدوده

توانــد از ديــدگاه فلــسفه، طبيــب اگــر فيلــسوف باشــد مــي•

ك اظهار .ندنظر

 كـه وارد اسـت گـاه نگفتـه الرئيس هيچ ذكر است كه شيخ قابل

و استدلال نكنيد آن،مباحث فلسفي نشويد  علـمي را مقدمـه بلكه

به عيندر. دانسته است طب مايـد كـهن مكـرر اشـاره مـيورطـ حال

آن تغيير و اجتهاد نمودن در ،طبيـب نيـست هـا كـار دادن اين مباني

و اين فيلسوف بلكه كار و محترمانـه است اي نظـر بـسيار عاقلانـه

و اظهار بي است كه مانع از تداخل علوم مي نظرهاي .)3(شود جا

پايه ارزش بسياري قايل بوده كـه امـروزه بوعلي براي علوم

و حق نيز همين است كه پزشك يـا بايـد نيز همه به  آن واقفند

مي علوم و يا اگر آن پايه را بپذيرد را تغيير دهد، بايـداه خواهد

.فنّ باشد متخصص آن

و اقسام آن :طبيعيات؛ تعريف جسم
در جسم.1  آن سـه طبيعي؛ جوهري است كه ممكـن اسـت

عد فرض كرد كه اين سه ب ي عـد يكـديگر را بـه زاويـهب

.قائمه قطع كنند

آن جسم.2 سه تعليمي؛ كه ابعاد وي گانـه است  جـسم، معـين

20متـر، عـرض سـانتي30طول بي به محدود باشد مثل كتا

و ارتفاع سانتي .متر سانتي10متر

آن تعليمي با جسم فرق جسم:نكته كه جـسم طبيعي  است

و جسم ديگـر، عبـارت بـه. تعليمي، عرض طبيعي، جوهر است

طبيعي اسـت ولـي عد را بدون شرط ملاحظه كنيم، جسمبوقتي 
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به اگر ابعاد ن جسم را .تعليمي است ظر كنيم، جسمشرط شيئي

.بشر است مانند ميز، خانه، فرش دستي صناعي؛ ساخته جسم.3

كه ساري در جـسم جسم.4 طبيعـي اسـت مثالي؛ جسمي است

آب در گل .مثل

.طبيعي يا بسيط است يا مركب جسم

آن جسم اگر از اجسام مختلف  الطبايع تركيب نشده باشـد،

م را جسم و اگر از اجـسام الطبـايع مؤلـّف ختلـف بسيط گويند

.مركب نامند را جسم باشد، آن

به اجسام آب، خـاك،: مـا چهـار تاسـتدقـي عقيده بسيط

كه اينو آتش عنـصر، اسـطقس،. را عناصر اربعـه نامنـدها باد

يـك آن مـي باشـند كـه هـر اصل، ركن، انواع اسامي مربوط بـه 

و جهتي است به به. اعتباري آن مثلاً ا اعتبار بتـداي تركيـب از كه

به» اصل«و» عنصر«هاست آن آنو كـه انتهـاي تحليـل اعتبـار

به» اسطقس«هاست بدان آنو » ركـن«اندكه اجزاء تركيب اعتبار

و في يك گويند .)2( چيزاند الحقيقه همه

و غيـر ها اجساميو آن و اولي ابـدان انـسان از بسيط انـسان

و ممكن مولّدات اجـسام قسمت كـرده شـوند بـهكه نيست اند

آن مختلفه و امتـزاج و تركيـب و بـه اجتمـاع هـا ابـدان الصور

به حاصل مي و آن گردند و تحليل و فاسد انفصال .)2( ها منحل

آن است مراد از بسيط آن الـصور كـه را اجـزاء مختلفـهكه

و صورت هستند، نباشد . مركب از هيولا

و صورت :هيولي

آن كـه بـه است از امـري مركب جسم و آن بـالقوه اسـت

و از امري  و آن صـورتكه بـه هيولي است آن بالفعـل اسـت

و چـوب. است و تخـت اسـت و صندلي مثلاً چوب بالقوه ميز

به اين  كه بالفعل نسبت و تخت و صندلي و ميز ها، هيولي است

.)3( است، همان صورت است

و صورت، منظور جسم وب در بحث هيولي گرنه سيط است

و باشـ مـي مركب مشخّص است كه اجـزاء بالفعـل در جسم  ند

آن هيــولي از هــر. موجــود جهــت كــه جهتــي اســمي دارد؛ از

آني پذيرنده و از جهـت كـه صورت است آن را قـوه گوينـد

آن صورت در آن حال است آن  و از جهـت كـه را ماده گوينـد

به  مي مركبّ آن آن منتهي و از آن را اسط شود جهـت قس نامند

و چـون جـزء كه مركبّ از آن شروع مـي  شـود، عنـصر گوينـد

.)3( را ركن گويند مركبّ است، آن

و ركن است:نكته بسيط مركبّ پس جسم. هيولي همان عنصر

و مراد از صورت جـوهري اسـت ممتـد  و صورت است از هيولي

و مراد از هيولي جوهري است كه در حد در جهات سه   ذاتـش گانه

و قابل صورت جوهريه است .نه متصّل است نه منفصل

:اقسام هيولي

و هيولي ثاني: هيولي دو قسم است مـثلاً فـرض. هيولي اولي

و صورت كنيم جسم مي  ايـن هيـولي. است بسيط از هيولي اولي

و هـواي عنـصري را مـي و آتـش و خاك و صورت آب پـذيرد

مي جسم و عنصري آب، خاك، آتش بعد اين اجسام. گردد بسيط

و هيولي مي و هوا امتزاج پيدا كرده و خـاك شود براي جسم آب

) و خاك مركبّ ... و) آب و خاك امتزاج يافتـه، ...و بعد اين آب

مي گياه مي  و خاك هيولي و بـه شود پس آن آب  شود براي گيـاه

و متعددي خواهيم داشت .)3( همين منوال هيولاهاي ثاني

به صورت دارد هيول:تبصره و صـورتدري، احتياج وجود

به  به. تشخيص هيولي دارد در احتياج آ تا نچـه از صـورت حال،

 حـال ببينـيم صـورت،جسميه بـود گفته شد مربوط به صورت 

 نوعيه چيست؟

و صـورت اجسام غيـر:هصورت نوعي جـسميه، از هيـولي

هر صورت :تجـسمي دو صـورت اسـ نوعيه هم دارند پس در

 نوعيه صورت-2، جسميه صورت-1

و آن كه اجسام در آثار اختلاف دارند  حكما مشاهده كردند

 برخي،بعضي اجسام سبكند. اند را دليل بر اختلاف صور دانسته

و بعضي سرد نـداه حكما گفت جهت از اين. سنگين، بعضي گرم

و هيـولي از صورتكه در اجسام امر ديگري است غير  جسميه

كه همان صورتءامر منشاآنو نوعيه است كـه اين آثار است

آن،اگـر عرضـي باشـد چـه. ذاتي اجسام است نه عرضي   زوال

و نمـي و مثلاً آتش هم بايد بتواند سرد كنـد تـوان ممكن است

به صورت  كه منشا آثار است، جـسميه نـسبت داد اين امري را

و اگـر جـسميه در تمـامي اجـسام مـشترك اسـ چه صورت  ت

 اجـسامي جسميه منشا آثار باشد بايد آثار هم در همـه صورت

به هيولي هم نمي و آثار را چه هيولي يكي باشد توان نسبت داد
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و فعليتي ندارد، بنابراين صورتي قوه نوعيه خـود صرف است

.ديگري است چيز

 الاطبــاءو صــورت از زبــان اعتمــاد) هيــولي(بيــان مــاده

:ميرزا حسين همداني حاجدكتر

را هـا اگر كـسي كـاوش مـذهب قـُدما نمـوده، يابـد آن

هر عقيده جـسمي از اجـسام، مركـب از دو حقيقـتي آنكه

و فعل است در جسمءكي منشاي،باشد مي و آنچـه اثر  خود

و ديگري كه اين موثر، حال در او اسـت كـه را ملاقات كند

و غير .)4(او شود متأثّر از او

و متأثرّ ماده است منشأ اثر صورت( من[ نوعيه ].)نظر

كه از مبدأ فياض بر ماده فائض مـي شـود، اسـباب صورتي

و آن فـائض از مبـدأ،  و تغيير او گردد از ساير موجـودات تنوع

و  و مـواد مجتمعـه، منـشأ تـأثرّ و فاعل است در جسم منشأ اثر

.)4( انفعال است

و براي. گفتيم اركان چهار تا هستند و خاك آب آتش، هوا،

.ركن، دو كيفيت است هر

آفـرينش، بنـدي اشـياء در جهـان هاي تقـسيميكي از روش

دو.ستاها توجه به كيفيت آن  ات بـه وي دسـته كيفيـ  مـشترك

مي غير مـشترك، كيفيتـي اسـت كيفيت غير. شوند مشترك تقسيم

و لزوماً  آني همـهكه در اجسام گوناگون مختلف بوده  اجـسام

و باشـند مثـل اساس آن قابل مقايـسه نمـيبر كيفيت را ندارند

و بو  كه در همـه. رنگ  اجـسامي كيفيت مشترك، كيفيتي است

و به .لمس يا مقايسه است نوعي قابل وجود داشته

بر تقسيم به بندي اجسام شـكل زيـر صـورت اساس اين كيفيت

.گيرد مي

و سبك: سبكي، شامل .ي نسبيسبكي مطلق

و سنگيني مطلق: سنگيني، شامل .سنگيني نسبي

به اين به مي صورت زير تقسيم ترتيب اركان اربعه :گردند بندي

كه سنگيني مطلق دارد .عنصري خاك: جسمي

كه سنگيني نسبي دارد .عنصريآب: جسمي

كه سبكي نسبي دارد .عنصري هواي: جسمي

كه سبكي مطلق دارد .عنصري آتش: جسمي

مي هر طبق بيـان. باشند كدام از اركان داراي كيفيت خاصي

ت ابن و تنبيهات، كيفيـ دو سينا در اشارات و هـا بـه نـوع فاعلـه

.شوند منفعله نيز تقسيم مي

كه خاصيت تاثيرگـذاري بـر  كيفيت فاعله، به كيفيتي گويند

و برودت است و شامل حرارت .ساير كيفيات را دارد

ــت منف ــه كيفي ــات فاعل تــي گوينــد كــه از كيفيــه كيفي ــه، ب عل

و يبوسـت تأثير و شامل رطوبـت و خـشكي(پذيري دارد ) تـري

ميبه. است .شود عنوان مثال، تأثير حرارت موجب ايجاد خشكي

مي هر در. رسد كدام از اركان در يك كيفيت به نهايت خود آتـش

و انعطـ(گرمي، آب در سردي، هوا در تري  ) پـذيريافنهايت رواني

مي) جمود(و خاك در خشكي .رسند به نهايت خود

و بارز عناصـر چهارگانـه، هـر علاوه كـدام بر كيفيت غالب

مي1جدول.كيفيتي ديگر نيز دارند .باشد بيانگر اين مطالب

 كيفيت عناصر چهارگانه.1جدول

 عنصري آتش عنصري هواي عنصري آب عنصري خاك

و خشك تر سرد و تر سرد و و خشك گرم  گرم

اتبه عناصر راجعةالحكمة خلاصعقيلي در و كيفيـ اربعه

مي آن :گويد ها

آن وجه انحـصار اركـان بـر« ه اسـت چهـار كـه يـا متوجـ

به محيط و و يا مركز و مايل غايت اند انـد، عبارت ديگر يا طالب

و يا بين  و مايل جهت به يا طالب و  يـا:آنكـه عبارت ديگـر بين

و يا لطيف خفيف لطيف خفيف مطلق و يا كثيف ثقيل مطلق اند

و يا كثيف ثقيل بالاضافه .بالاضافه

و و لطيـف و مايـل غايـت و طالـب و آنكه متوجه محـيط

و خشك و طبيعت آن گرم .خفيف مطلق است، آتش نامند

و ثقيـل مطلـق آنكهو و كثيف و طالب جهت متوجه مركز

آ و طبيعت و خشكاست خاك است .ن سرد

و طبيعـت آنكهو لطيف خفيف بالاضافه است، هواسـت

و تر .آن گرم

و طبيعـت آنكهو  كثيف ثقيل بالاضافه است، آب اسـت

و تر .آن سرد

و برودت و دو منفعله، رطوبـتو دو كيفيت فاعله، حرارت اند

و علّ  هرو يبوست وت داشتن يك از اركان دو كيفيت، يكـي فاعلـه
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و ديگري منفع و تركيب به له براي امتزاج و استحاله يكديگر تبديل

هر است كه به يك  و بـه جهت جهـت يك با ديگري ضديت داشته

و خفـّت، ديگر، مناسبت داشته باشند؛ مثلاً آتش به  اعتبـار لطافـت

و بـه مناسبت به فلـك قمـر دارد كـه قريـب بـه  جهـت آن اسـت

و  مبنابراينعنصريت، مخالف آن و به متحّد .گردد آن نمي نقلب

بهو هوا به و به آتش جهت رطوبت، اعتبار حرارت مناسبت

و  ضديتِ با آن دارد؛ پس هرگاه رطوبت آن زايل گردد، منقلب

به آتش مي .گردد مستحيل

بهو آب به و اعتبار رطوبت، اعتبار برودت، ضديت با هوا دارد

و مناسبت بـا آن، پـس هرگـاه حـرارت هـوا زايـل شـود  ، منقلـب

و مستحيل به آب مي و برودت آب هرگاه زايل شود، منقلـب گردد

به مستحيل به هوا مي  و آب  بـه خـاكتسبب برودت، مناسب گردد

و آنبه دارد آب. جهت رطوبت، ضديت با پـس هرگـاه رطوبـت

و مستحيل به خاك مي  و يبوسـت خـاك، زايل گردد، منقلب شـود

و مستح ميچون برطرف گردد، منقلب ).5و4(گردد يل به آب

و فساد و كون : استحاله
و تغييـري كيفـي استحاله وقتي است كـه در جـسم حركـت

مي عبارتبه.پذيرد صورت مي  كنـد ديگر فقط كيفيت جسم تغيير

و واسط .شود زمان، پس ماهيت جسم عوض نميي با گذر

و دكتر مصطفوي كاشاني از آن به عنـوان تغييـرات ظـاهري

ميفيز .برد يكي نام

و فساد به: كون ).ناگهاني(صورت دفعي خروج از قوه به فعل

كه صورتي حادث شودآن: كون .است

كه صورتي زايل گرددآن: فساد .است

عنوان تغييـرات شـيميايي دكتر مصطفوي كاشاني از آن به

.كند ياد مي

[نكته من: و فـساد :] نظر و كـون كه از اسـتحاله با تعاريفي

و فلسفه گف به كتب طب و با رجوع نظـر پيـشينيان بـهي ته شده

و فـساد بـا تغييـرات مي و كـون رسد، تفـسير مفهـوم اسـتحاله

و شيميايي، هـم  را. خـواني داشـته باشـد فيزيكي آب مـا وقتـي

مي  به حرارت به دهيم و دست مـي تدريج گرماي بيشتري آورد

ا  نمـاييم گيري مـي ندازهما اين تغيير كيفيتي را با معيار كمي دما

آب دچار استحاله شدهمي( ).گوييم

و ناگهـاني، به گرادي سانتي درجه 100در دماي صورت دفعـي

) تبخيـر با دريافت گرماي نهـان(مولكول آبي كه به اين دما رسيده 

مي به صورت داده ولي ماهيت پس آب تغيير،آيد صورت بخار در

و. آن تغيير نكرده است  گـوييم جـسم دچـار ضعيت ما مـي در اين

تركيبـي مـاده يـا مـواد در يك واكنش شيميايي. انقلاب شده است 

مي جديدي به  از وجود و آيد كه هم ت، هـم صـورت لحاظ ماهيـ

ل واكنش فرق دارد مـا از ايـن يك از مواد طرف او هم كيفيت با هر 

و در يـك رويـداد تجزيـه تغيير به كون ياد مي مـ كنيم واد اي وقتـي

و كيفيتِّ با ماده  و صورت ليه متفـاوت اوي حاصل از لحاظ ماهيت

.گوييم دچار فساد گشته است باشد مي

و فــساد معــادل تغييــرات شــيميايي اســت در. پــس كــون

به اجزا يك جسمي تجزيه  تر تـشكيل كوچكءبسيط يا مركب

و استحاله آن، جسم فقط استحاله در مورد جسمي دهنده بسيط

ا مي نقلاب در مورد جسمو .دهد مركب رخ

 قبـل ذيـل عنـوان نظـري مطالب گفته شده در صفحه:نكته

كه عذرخواهي مرا واجب مـي نمايـد من، استنتاج شخصي بوده

 حيطـه كـار پردازي در ايـن كه بوعلي گفته نظريه طورچه همان 

و طبيب بايـد تـابع نظـر او باشـد] يا دارو ساز[فيلسوف است

پردازي تنها براي گسترش ذهن در جهـت اين نظريه ولي چون 

و گفتــه و رجــوع بــه صــاحبان فــن و مباحثــه و فهــم بهتــر هــا

كه براي من به  طور واضح يافـت نگرديـد مكتوبات ايشان است

. جا ذكر شده است در آن

كه خـدايش رحمـت كنـد در ذيـل دكتر مصطفوي كاشاني

و چگـونگي ترك  و انفعالات و فعل يـب عناصـر عناوين حركت

سـينا توضـيحات مبـسوطي يكديگر با استفاده از نظريات ابن با

كه در فهم اينيارا و مـن مطالب بسيار كاره فرموده گـشا اسـت

منــدان را بــه كتــاب كــلام، علاقــهي بــراي جلــوگيري از اطالــه

مي مجموعه آثار ايشان جلد .دهم دوم ارجاع

:وظايف اركان چهارگانه
وي عنـصري؛ فايـده خاك.1  آن در مركبّـات، حفـظ اشـكال

).2(استمساك است

و شكل وظيفه و حفـظ اشـكالي آن ايجاد پايداري دهي

).1(است 
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شكل خميربه(ي آن در مركبّات، تخمير عنصري؛ فايدهآب.2

و كـسر سـورت)آوردن در و رفـع يـبس و امتزاج ، تركيب

به يابسعنصر حار و و تـرك است سهولت قبـول اشـكال

ميه آن ).2(كندا

شكل وظيفه و قابليتي آن ايجاد توانايي در پذيري انعطاف

كه اگر اين عنصر در جسمي بيشتر باشد، طوري اجسام است به 

).1(كند حالت سياليت بيشتري پيدا مي

و تخلخل استي عنصري؛ فايده هواي ).2( آن خفتّ

و سريع شكل و سياليت بيشتر وظ پذيري و ي يفـه تـري دارد

و فاصله و افزايش لطافتي آن ايجاد تخلخل  بين ذرات اجسام

عنصري زيـادي دارد ميـل بـه جسمي كه هواي.و سبكي است

مي بالا .كند رفتن پيدا

و عنصري؛ فايده آتش و تلطيـف ي آن در مركبّات، انـضاج

و كـسر سـورت و جمـع متمـاثلات و تفريق مختلفـات خفتّ

.)2(برودت عنصر بارد است 

و كـاهش شـدت وظيفه ي آن ايجاد لطافت، نـضج، سـبكي

).1(سردي است

و ������� در ����ب:���� ����ة خلاصـ در &%$�"# �"�ّ"��ت ��

ميالحكمة .باشد مطلبي است كه دانستن آن بسيار ضروري

آن«: گويد عقيلي مي از: كـه اسـتو مراد از منفعله منفعـل

ن  و در فاعله، فعل چندان نه فاعله گردد  در مثـل خـود آنكهكند

مثلاً رطوبت در يبوست فعـل. فعل نكند؛ يعني در منفعل ديگر

با مي و و يبوست در رطوبت مي كند و انفعال و هم فعل نماينـد

مي و متأثرّ .گردند مؤثر

و تـري بـا هر ه كدام از كيفيات گرمي، سردي، خـشكي توجـ

ا كاربرد واژه در جمله در مفهوم گسترده به ز آنچـه در ذهـن تـري

به تداعي مي مي شود معيـار كيفيت گرما هم بـا شود مثلاً كار برده

و لطافت بيشتر هم در مفهوم افزايش   دما كـاربردي دهنده تخلخل

با. دارد و كـاهش برودت هم دو دمـا هـري دهنـده معيار تكائف

پذيري، روانـي رطوبت با مفاهيم سياليت، شكل. تفسير استبلاق

ا  و هـوايي نعطافو و نيز همـراه داشـتن جـزء آبـي پذيري بيشتر

 بيشتر يا عاملي براي افزايش رطوبـت در موضـعي از بـدن قابـل 

و حفـظ و يبوست يا خشكي هـم در مفهـوم جمـود تعبير است

و انعطاف  و همراه داشتن جزء خـاكي شكل و شكنندگي ناپذيري

ي از بـدن يا آتشي بيشتر يا عاملي براي كاهش رطوبت در موضع 

اهميت است كـه بـدانيم وقتـي مـزاج حايز. قلمداد گرديده است

و مركبّ به  ات بيـان صورت درجـه داروهاي مفرده بنـدي از كيفيـ

و خـشك در اول مـي مثلاً تره(شود مي ) باشـد تيزك گرم در دوم

و خشكي(يعني موجب بروز آن كيفيت مي) گرمي .شود در بدن

و نتيجه :گيري بحث
و درمــان مناســب ايــنفهــم مطالــب در ســاخت داروهــا

و حفظ بيماري و نيز در تغذيه الصحه بسيار ارزشمند است ها

و همــين خــاطر فراگــرفتن امــورو بــه طبيعيــه بــراي طبيبــان

وا هـا ترين اولويتّ ايراني از مهمطبداروسازان مكتب  سـت

كه ذكر گرديد در فهم مناسب ايـن مطالـب طبيـب طور همان

ن بي .يستنياز از فهم خوب فلسفه

مي به ايراني دروسطبآموزشي مكتب رسد در سيستم نظر

و نيز فلسفه بايد جايگاه ويژه  و مباني و كليات اي داشته باشـند

 بيشتري بـاي اصول بايد جلسات مباحثه جهت فهم بهتر اين در

و پايـه حضور صاحب  ايـني نظران برقرار گردد تا آنچه اصـل

و ذهن دانشجويان پابرجا بماندمكتب . طبي است در نگاه

و قبل از ذكر منابع مورد استفاده، چند در پايان اين  مبحث

كه مطالعه و فهم امـورآني عنوان كتاب ه ها در فراگيري طبيعيـ

ميعلاقمندانگشاي تواند راه مي .گردد باشد، ذكر

:منابع ارزشمند
 حكيم ارزانيالقلوب مفرّح.1

 خوارزمشاهي جرجانيي يرهذخ.2

و تنبيهات ابن.3  سينا شرح اشارات

4.انتشارات بنيان(علي موسوي بهبهانيدعيار دانش دكتر سي(

 جلال مصطفوي كاشانيد آثار دكتر سيي مجموعه.5

 استاد مصباح يزديي آموزش فلسفه.6



و همكاران زاده ميراب

321/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

 منابع
.ويرايش دوم.تي ايرانمروري بر كليات طب سنّ: مجيد،؛ انوشيرواني چوپاني، رسول؛زاده، حسين رضايي؛ناصري، محسن.1

.27،1388-34:صصانتشارات نشر شهر، تهران،

صص. تصحيح اسماعيل ناظم.ة الحمكةخلاص: خان عقيلي علوي، ميرمحمد حسين.2 .430،1385-445:انتشارات اسماعيليان، قم،

.1389، تهران، تهران پزشكي دانشگاه علومانتشارات.طبيعي علوميو فلسفهطب: ناظم، اسماعيل.3

طب.رسا برهان:محمدمهدي،اصفهاني؛حسين،همداني.4 : تـصحيح.الاطباء العتيق اثر اعتماد بازنويسي كتاب مقاطع رشيق لمنكري

.1387نشر شهر تهران، تهران،.، حسينزاده رضايي

و تحشيهتحقيق، تصح.ةيمخزن الادو: سيد محمد حسين، عقيلي علوي خراساني شيرازي.5 ؛ محمد رضا،شمس اردكاني:يح

.1388، تهران، دانشيانتشارات صهبا. فاطمه، فرجادمند؛روجا رحيمي،



طبهيعيامور طب  ايرانيو اركان در مكتب

اي طب سنّي مجلهّ/ 322 و  رانتي اسلام




